
بــدون شــک بــا وجــود درایتــی کــه در کار بــود، از ســاختار روزنامــه 
بــا نــگاه کارشناســی تعییــن شــد. وردی‌نــژاد در  تــا فونــت آن هــم 
ایــن خصــوص بــه جلســات متعــددی اشــاره می‌کنــد کــه گاهــی تــا 
نیمه‌هــای شــب ادامــه پیــدا می‌کــرد و چگونگــی ســاختار روزنامــه، 
ــع  ــد:»در آن مقط ــن می‌ش ــت آن تعیی ــع و فون ــات، قط ــی صفح ویژگ
عمــده  و  نبــود  دیگــری  رنگــی  روزنامــه  هیــچ  »همشــهری«  از  غیــر 
ــید  ــاپ می‌‌رس ــه چ ــر ب ــان بعدازظه ــات و کیه ــی اطلاع ــا حت روزنامه‌ه
و همشــهری هــم کــه مرتبــط بــا شــهرداری بــود، در آن مقطــع فقــط در 
تهــران انتشــار می‌یافــت. بنابرایــن »ایــران« اولیــن روزنامــه سراســری 
رنگــی بــود کــه صبح‌هــا منتشــر می‌شــد و هــم نــام ملــی داشــت 
و هــم دولتــی. بــا اینکــه تناســبی بیــن ذهنیــت آحــاد مختلــف از 
ــی  ــش خصوص ــا و بخ ــا و غیردولتی‌ه ــا دولتی‌ه ــرگان ت ــگان و خب نخب
و دانشــگاهی‌ برقــرار شــده بــود، ســاختار محتوایــی و نگارشــی آن هــم 
ــه  ــد و ب ــداری می‌کردن ــا آن همذات‌پن ــردم ب ــه م ــد ک ــم ش ــوری فراه ط
ــه‌ای از  ــدیم مجموع ــق ش ــع موف ــم در آن مقط ــد بگوی ــب بای ــن ترتی ای

دیدگاه‌هــا را وارد روزنامــه کنیــم.
 
نوآوری‌‌های موفقیت‌آمیز�

ــن  ــر ذره‌بی ــی را زی ــور اصل ــد مح ــد چن ــران« بای ــت »ای ــرای موفقی ب
بــرد. وردی‌نــژاد کــه دغدغــه شــکل‌گیری روزنامــه‌ای مردمــی را در ســر 
داشــت بهتــر از هــر کســی ایــن محورهــا را می‌شــناخت. می‌پرســم آیــا 
می‌تــوان بــرای موفقیــت »ایــران« چنــد پیــکان ترســیم کــرد و او بــدون 
مکــث می‌گوید:»حتمــا؛ً 3 یــا 4 محــور اصلــی، موفقیــت »ایــران« را 
ــرح  ــل ط ــل مح ــه در اص ــه« ک ــام »آین ــا ن ــه‌ای ب ــد. اول صفح ــم زدن رق
ــی  ــه قول‌های ــش ک ــن پرس ــا ای ــود. ب ــت ب ــردم از دول ــته‌های م خواس
کــه دادیــد چــه شــد؟ چــکار کردیــد؟ در آن مقطــع اصــاً چنیــن چیــزی 
ــل  ــن دلی ــت. دومی ــود نداش ــت وج ــانه‌های وق ــدام از رس ــچ ک در هی
ــان  ــای جوان ــردن دیدگاه‌ه ــرح ک ــرای مط ــی ب ــاد فضای ــت، ایج موفقی
بــود کــه در کنــار ســرویس آینــه بــه تشــکیل میزگردهــای خیابانــی 
منجــر شــد. خبرنــگار مــا می‌رفــت بیــن مــردم بخصــوص جوان‌هــا 
در  جــاری  و  روز  تحــولات  بــه  راجــع  را  مــردم  و  آنهــا  دیدگاه‌هــای  و 
ــی  ــوع دروازه‌بان ــچ ن ــه هی ــی ک ــن ویژگ ــا ای ــی ب ــات میدان ــب گزارش قال
و سانســوری بــر آن حاکــم نبــود، مطــرح می‌کــرد. حتــی انتقادهــا 
از دولــت و دســتگاه‌های مختلــف را کــه قولــی داده و عمــل نکــرده 
بودنــد در ایــن بخــش منتشــر می‌کردیــم کــه بعضــاً بــا انــواع و اقســام 

انتقــادات از ســوی دولتی‌هــا روبــه‌رو می‌شــد.
ســومین پیکانــی کــه ترســیم کردیــم و بــه عنــوان یکــی از پیکان‌هــای 
ــود. در  ــر؟« ب ــه خب ــه چ ــش »دیگ ــد بخ ــوب ش ــه محس ــت روزنام موفقی
ایــن فضــا اخبــار طبقه‌بنــدی شــده کــه تقریبــاً شــکل محرمانــه داشــتند، 
مطــرح می‌شــد. در دهــه 70 مســائل سیاســی خیلــی ســخت مطــرح 
می‌شــد. ایــن بخــش روزنامــه ایــران عمــاً تابوشــکنی کــرد و اخبــاری کــه 
ــناخته  ــدی ش ــره و دارای طبقه‌بن ــژه، غیرمنتش ــای وی ــوان خبره ــه عن ب
می‌شــدند، در چنــد مقطــع و بــه ایــن ترتیــب منتشــر می‌شــد؛ خبــر اول 

اینکــه... خبــر دوم اینکــه... دیگــه چــه خبــر و...
ایــن بخــش بــا اســتقبال خیلــی زیــادی روبــه‌رو شــد بــه طــوری کــه 
بــه گــواه بســیاری از کیوســک‌داران، روزنامــه ایــران خیلــی زودتــر از 

باقــی روزنامه‌هــا بــه فــروش می‌رفــت.
چهارمیــن پیــکان موفقیــت هــم بــا  اســتقبال مــردم عجیــن شــد؛ 
آن زمــان علاقــه زیــادی بــه حــوادث جامعــه وجــود داشــت. مــا در ایــن 
صفحــه ســراغ روایت‌گــری رفتیــم بــه گونــه‌ای کــه ســعی داشــتیم 
جنبــه آموزشــی را هــم در نظــر داشــته باشــیم و بــه نوعــی آمــوزش 
دهیــم کــه افــراد در برابــر خطــرات و مشــکلات فضاهــای پیرامــون 
چطــور عمــل کننــد. بــه ایــن ترتیــب ایــن صفحــه بــا ویژگی‌هــای 
ــد  ــوادث وارد ش ــوم ح ــای دوم و س ــه لایه‌ه ــت ب ــه داش ــی‌ای ک آموزش
و علــت و چگونگــی ایجــاد آنهــا را رصــد کــرد. عــاوه بــر ایــن بــه کمــک 
ــم و  ــر دادی ــادان تغیی ــه معت ــبت ب ــه را نس ــگاه جامع ــه ن ــن صفح همی

بــه نوعــی یــادآور شــدیم کــه ایــن افــراد، نــه طردشــدگان، بلکــه بیمــار 
هســتند و بایــد کمــک کنیــم تــا بــا ایــن غــول مبــارزه شــود. همچنیــن 
کمــک بــه زندانیــان و بازگردانــدن آنهــا بــه جامعــه نیــز در ایــن صفحــه 
مــورد توجــه قــرار گرفــت. ایــن صفحــه آنجایــی بــه یــک تحــول بــزرگ 
انجامیــد کــه بــا بخــش »جوینــدگان عاطفــه« ســبب شــد گمشــدگان 

ــند.« ــر برس ــه یکدیگ ــف ب ــالیان مختل س

ایده جویندگان عاطفه از کجا آمد؟� 
مثــل خیلــی از بخش‌هــای دیگــر جرقــه‌اش در نشســت‌هایمان 
خــورد. عزیزانــی کــه در ایــن صفحــه مشــغول بودنــد، تجــارب ارزنده‌ای 
داشــتند و ایــن عنــوان را انتخــاب کردنــد کــه اثــر بســیار زیــادی داشــت 

و تحــرک بالایــی را در جامعــه ایجــاد کــرد.
 
مجلــه »ایران‌جــوان« بــا آن اقبــال عجیــب و غریــب چطــور � 

ــورد؟ ــد خ کلی
ایــران در دل مــردم جایــگاه خوبــی پیــدا کــرده بــود و  روزنامــه 
جوانــان علاقه‌منــد، مــا را در راه‌انــدازی ایــن مجلــه ثابت‌قــدم کردنــد 
بــه گونــه‌ای کــه انتشــار آن در زمــان خــود انقلابــی بیــن مطبوعــات بــه 
پــا کــرد. خاطــرم هســت بــه واســطه نســبتی کــه بــا جوانــان داشــت، 
ــدد  ــه در آن دوره ع ــک مجل ــرای ی ــه ب ــید ک ــزار رس ــه 600 ه ــراژ آن ب تی
خیلــی بالایــی محســوب می‌شــد و همــه جــا صحبــت از روزنامــه ایــران 

ــود. ــوان ب ــه ایران‌ج و مجل

بخوان ایران بخوان�
»روزنامــه ایــران بــا یــک تبلیغــات بســیار متفــاوت وارد عرصــه شــده 
بــود. تابلوهــا، بیلبوردهــای ســطح شــهر، رادیــو و تلویزیــون از »ایــران« 
ــک  ــا ی ــم ب ــی ه ــال فردوس ــی و تمث ــدان فردوس ــی می ــد. حت می‌گفتن
شــعار نشــان داده می‌شــد. یــک گــروه بســیار حرفــه‌ای تبلیغاتــی کــه 
ــده  ــر عه ــی آن را ب ــتند، معرف ــه داش ــا تجرب ــش از م ــه پی ــن ده چندی
ــا  ــوان« از همانج ــران بخ ــوان ای ــی »بخ ــش تبلیغات ــد. پوی ــه بودن گرفت

آغــاز شــد.«
فریــدون وردی‌نــژاد بــا بیــان ایــن جملــه بــه یــاد خاطــره‌ای ‌می‌افتــد 
کــه لبخنــد را بــه چهــره‌اش می‌نشــاند؛ »3 نســخه از روزنامــه را بــه 
ــد  ــورت تأیی ــه در ص ــردم ک ــت ب ــاد وق ــر ارش ــزد وزی ــی ن ــورت آزمایش ص
بازگشــت در خیابــان  راه  بعــد منتشــر شــود. در  روز  یــا دو  یــک  از 
ــای  ــا باب ــتادم ت ــوزان ایس ــف از دانش‌آم ــک ص ــت ی ــاه پش صفی‌علی‌ش
بــه آن ســوی خیابــان هدایــت کنــد. روزنامه‌هــا را  مدرســه آنهــا را 
جلــوی داشــبورد گذاشــته بــودم کــه از آن ســوی شیشــه ماشــین پیــدا 
ــی،  ــا راهنمای ــد ی ــی بودن ــوزان ابتدای ــت دانش‌آم ــرم نیس ــود. خاط ب
ولــی خــدا می‌دانــد کــه تــا چشــم هفــت، هشــت تــای آنهــا بــه روزنامــه 
یــک صــدا گفتنــد »بخــوان  را گــره کــرده و  خــورد، مشت‌هایشــان 
ایــران بخــوان«. آنهــا فقــط »ایــران« بــه خــط نســتعلیق را دیدنــد و بــه 
ــوز  ــه هن ــرده ک ــوذ ک ــی نف ــه عمق ــا چ ــا ت ــات م ــد تبلیغ ــت کردن ــن ثاب م
رنــگ آن خودنمایــی کــرده  روزنامــه منتشــر نشــده، لوگــوی قرمــز 
اســت. همانجــا مطمئــن شــدم ایــن روزنامــه پــا خواهــد گرفــت و آمدم 
بــا همکارانــم در میــان گذاشــتم و همــان شــب اولیــن شــماره بــا تیتــر 

ــم.« ــاپ بردی ــر چ ــم« را زی ــما آمدی ــان ش ــه می »ب

نو‌آوری در سلول به سلول »ایران«�

تیتر اول نخستین شماره »ایران« چطور انتخاب شد؟� 
روزنامــه  یــک  »ایــران«  اینکــه  کردیــم؛  بحــث  کلــی  تیتــر  بــرای 
فرهنگــی، اجتماعــی، مردمــی، سیاســی و بین‌المللــی بــود و بایــد در 
اولیــن تیتــر روزنامــه دیــده می‌شــد، بــا اینکــه فــرم، شــکل و محتــوای 
آن هــم بایــد بــا نــوآوری همــراه می‌بــود کــه الحــق و الانصــاف همــه ایــن 

ــد.  ــاظ ش ــن 1373 لح ــه اول بهم ــک روزنام ــر ی ــات در تیت جزئی

 در خیابان 
صفی‌علی‌شاه 
پشت یک صف 
از دانش‌آموزان 
ایستادم تا بابای 
مدرسه آنها را به 
آن سوی خیابان 
هدایت کند. 
روزنامه‌ها را 
جلوی داشبورد 
گذاشته بودم که 
از آن سوی شیشه 
ماشین پیدا بود. 
خاطرم نیست 
دانش‌آموزان 
ابتدایی بودند یا 
راهنمایی، ولی 
خدا می‌داند که 
تا چشم هفت، 
هشت تای آنها 
به روزنامه خورد، 
مشت‌هایشان 
را گره کرده و 
یک صدا گفتند 
»بخوان ایران 
بخوان«
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